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يکى از زيباترن خصلتهاى معاشرتي مواسات است؛ يعنى غمخوارى و همدردى و ياري کردن ديگران. از ريشه

«اسوه» است يعنى «ديگري را در مال و جان، همچون خود ديدن و دانستن، يا ديگرى را بر خود مقدم قرار دادن،
به دوسان و برادران دينى يارى و کمک مالى و جانى رساندن، غمخوارى کردن کسى را به مال خود، برابر گردانيدن
او را با خويش؛ ... شرکت دادن ديگرى در کفاف رزق و معاش خويش؛... شخص در مورد جلب منافع و دفع مضار

ديگران را همچون خود بشناسد. و ايار آن است که آدى ديگران را در دو مورد بالا بر خود مقدم بدارد.» (1)
با نمونههاى نقل شده از لغت، اجمالا مفهوم ان خصلت روشن يشود. انسان «مواسي» کسى است که با

ديگران همدردى و همراهي دارد و خود را در رنج و غم ديگران شريک يداند و با مال و جان، از آنها دفاع يکند و
ميان خود و ديگران فرقى نيگذارد.

ان صفت نيکو، در روايات اسلاى بسيار ستوده شده است و در کنار نماز اول وقت از اهميت برخوردار است و به
فرموده يامبر، «مُواساةُ الاخِ فِى اللهِ عَز و جَل» يکى از سه عمل برتر محسوب شده است؛ (2) يعنى با برادر دينى

به خاطر خدا مواسات کردن. در حديثى از امام صادق عليهالسلام يکى از معيارهاى آزمون شيعه بودن اشخاص، و
نز وسيله قرب به خدا، مواسات با برادران دينى است «َقَربُوا الَِى اللهِ تعَالى بمُِواسفاةِ اخِوانکِم.» (3)

امرالمومنن علي عليهالسلام نز مواسات با برادر دينى را موجب افزايش رزق و روزى يداند. (140) امام صادق
عليهالسلام دعاى انسان اهل مواسات را مستجاب يشمارد. (4) در حديث ديگرى در مورد جان دادن راحت و
دلپسند مومن يفرمايد: ان وژگى براى کسانى است که نسبت به برادران ديني خويش «مواسي» باشند. (5)

در حماسه آفرينان عاشورا، ان خصلت برجسه به وضوح ديده يشود و در مرحله بالاتر به «ايار» يرسد. ياران
امام نسبت به امام و اصحاب نسبت به يکديگر ان حالت را داشند و از بذل هچ چز مضايقه نداشند و به

ان مواسات، افتخار يکردند.
سيدالشهدا عليهالسلام در راه کربلا پس از برخورد با سپاه حر و گفگوهاى مفصل، سروده شاعرى را بر زبان آورد

که مضمونش چنن است:
من به راه خود يروم. مرگ، براى جوانمردى که نيت خر کند و جهاد کند و با مردان صالح، مواسات به جان

داشه باشد، هچ عار و ننگ نيست. (6)
در شى از شبهاى محرم نز امام حسن عليهالسلام در جمع ياران خويش، ضمن بيان ان سخن که هر که

يخواهد برگردد از اريکى شب استفاده کند، فرمود:
هر کس يرود برود ولي هر کس با ما، جانش مواسات داشه باشد، فرداى قيامت در بهشت با ما خواهد بود و

از خشم الى خواهد رست: «مَن واسانا بنَِفسِهِ کانَ مَعَنا غَداً فِى الجَنانِ نحَبيِاً مِن غَضَبِ الرحمانِ.» (7)
حُر نز وقتى توبه کرد و نزد امام آمد، با ان حالت آمد که جان خود را فداى امام کند: «مُواسِياً لَکَ بنَِفسي» (8) و

چنان نز کرد. وقتى امام حسن عليهالسلام به بالن حُر شهيد رسيد و سر او را به دامن گرفت و حرّيت او را
ستود، با تمل به اشعارى مقام مساوات او را بر زبان آورد:

«و نعِمَ الحُرّ اذِ واسى حُسَينا
و جادَ بنَِفسهِ عِندَ الصباحِ» (9)



در کوفه وقتى از هانى بن عروه يخواهند که مسلم را که در خانه او پنهان شده است تحول دهد، يگويد: «به
خدا قسم اگر ک و نها بمانم و هچ ياورى نداشه باشم، او را تسليم نيکنم ا آن که در راه کشه شوم!» (10)
مسلم بن عقل وقتى دسگر يشود و در دارالاماره با او بدرفارى کرده و تصميم يگرند او را بکشند، يگريد
وقتى علت يرسند و بر گريستن ملامتش يکنند، يگويد: من براى خودم گريه نيکنم، گريهام براى حسن

بن على علهماالسلام و خانواده اوست که به سوى ان شهر يآيند. (11)
نافع بن هلال وقتى در کربلا دسترسى به آب يدا يکند، به خاطر تشنگى امام حسن عليهالسلام و اصحاب او

حتى يک قطره هم آب نينوشد. (12)
روح تعاون و غمخوارى و اخوت راستن، يام همه شهداي عاشورا است، و همن خصلت، سبب يشود که

روان ان مکتب، با همه مسلمانان جهان، از هر نژاد و مليت و زبان، احساس برادرى کنند و در غمها و
گرفاريهايشان همدردى نشان دهند و در صورت توان به ياري آنان بشابند ا مسلمانان مبارز در جبهه نبرد با

اسکبار و صهونيسم و قدرتهاى وابسه به کفر جهاني، احساس نهاى نکنند.
يکى از زيباترن جلوههاى مواسات - بلکه ايارگري - صحنهاى است که ميان بنيهاشم و ديگر ياران امام حسن
عليهالسلام يش آمد و هر گروه حاضر بودند يشمرگ گروه ديگر شوند. به نقل حضرت زينب علهاالسلام، امام
در يکي از خيمهها براى بنيهاشم سخن يگفت. در پايان از حاضران رسيد: فردا صبح چه يکنيد؟ همه گفند:

هر چه تو دستور دهي. عباس عليهالسلام گفت:
اينان (اصحاب ديگر) غريبهاند. بار سنگن را بايد اهلش بردارد. فردا صبح، شما نخستن گروهى باشيد که به
ميدان يرويد. ما يش از آنان به اسقبال مرگ يرويم ا مردم نگويند، اصحاب را جلو فرسادند، وقتى آنها

کشه شدند خودشان شمشر کشيدند... .
بنيهاشم برخاسه شمشرها را کشيدند و به عباس عليهالسلام گفند: «ما با تو هم عقيدهايم.»

زينب علهماالسلام گويد: چون تصميم استوار ان جمع را ديدم دلم آرام گرفت ولى اشک در چشمانم آمد.
خواستم به خيمه برادرم حسن عليهالسلام رفه بازگو کنم که از خيمه حبيب بن مظاهر همهمهاى شنيدم. رفتم
و از پشت خيمه گوش کردم، ديدم اصحاب هم مل بنيهاشم حلقهوار دور حبيب جمع شدهاند. حبيب يگويد:

«ياران! براى چه به ان جا آمدهايد، سخنان را واضح بگويد.»
گفند: «آمدهايم ا غريب فاطمه را يارى کنيم.»

گفت: «چرا همسرانان را طلاق دادهايد؟»
گفنند: «به همان دلل.»

حبيب گفت: «صبح که شود، چه خواهيد کرد؟»
گفند: «جز به سخن تو رفار نخواهيم کرد.»

گفت: «صبح که شد، شما اولن نفراتى باشيد که به ميدان يرويد. ما زودتر به مبارزه ي‌رداريم، مبادا يکي از
بنيهاشم خونآلود شود در حالى که هنوز جانى در بدن و خوني در رگ داريم! ا مردم نگويند، سروران خويش را

به جنگ فرسادند و از فداکارى مضايقه کردند.»
همه با شمشرهاى آخه گفند: «ما با تو هم عقيدهايم.»

زينب کبرى باز هم از تصميم استوار آنان بر ياري حسن عليهالسلام شاد گشت، اما باز هم اشک در چشمش
حلقه زد ... . (13)



کربلا
در ادامه نقل يشن آمده است که چون امام حسن عليهالسلام به ياران بنياسدى خود فرموده بود که چون

خانواده من اسر خواهند شد، شما زنان خود را به ميان قبيله خود ببريد، يکي از آنان خواست همسر خود را ببرد.
اما همسرش حاضر نشد و به شوهر خود گفت: «درباره ما انصاف نکردي! آيا دختران رسول خدا اسر شوند و من

آسوده و يخطر بمانم؟ شما اگر نسبت به مردان مواسات داريد، ما هم نسبت به زنان مواسات يکنيم.» آن
مرد، گريان نزد امام آمد و گفت که همسرم نز يخواهد مواسات نشان بدهد، امام دعايش کرد.

اينگونه ياران او نسبت به حضرت مواسى بودند. پس از شهادت بيشتر ياران، دو تن از جوانان غفارى چون ديدند
قدرت دفاع از جان امام و جلوگرى از کشه شدن او را ندارند، خدمت امام آمده اذن گرفند که يش از او به

ميدان روند و شهيد شوند. امام به آن دو فرمود: خدا بهترن پاداش نيک به شما دهد که اينگونه حاضر به ياري و
مواسات من، و آماده فدا کردن جانيد. (14)

زهر بن قن، وقتى به جبهه حسن عليهالسلام وست، نسبت به ان تغر موضع وقتى از او رسيدند، گفت:
تصميم گرفتم که در حزب و گروه امام حسن عليهالسلام باشم و جانم را فداى او کنم، ا پاسدار حق خدا و

رسول باشم (حقي) که شما آن را تباه ساخهايد. (15)
عابس بن اى شبيب در کربلا خطاب به سيدالشهدا عليهالسلام گفت:

اگر يتوانستم به چزى عززتر از خون و جانم از تو دفاع يکردم ا کشه نشوي، آن کار را يکردم. (16)
وقتى امام، مجروح بر زمن کربلا افاده بود و سپاه دشمن دور او را گرفه بودند، عبدالله بن حسن عليهالسلام،
در کنار عمويش شاهد ان صحنه بود. ابجر بن کعب شمشر فرود آورد که امام را بکشد، عبدالله دست خود را

حال کرد، ولى دستش قطع شد. سپس در آغوش عمويش حسن عليهالسلام بود که حرمله او را با ترى به
شهادت رساند. (17)

اينها نمونههاى روشنى از مواسات به جان در صحنه عاشورا و نهضت کربلا است که اوج اخوت دينى و اداى حق
برادرى را يرساند.

عبدالله بن جعفر، همسر حضرت زينب، گرچه به دلايلى خود در کربلا نبود، اما دو پسرش را همراه زينب فرساد و
هر دو فداى امام شدند. بعدها خود جعفر از ان واقعه چنن ياد يکرد:

هر چند خودم نتوانستم با دسانم حق مواسات درباره حسن، انجام دهم، ولى دو فرزندم مواسات کردند. آن دو
در رکاب برادرم و پسرعمويم کشه شدند، در حالي که نسبت به او مواسات و در کنار او صبر و مقاومت کردند.

(18)
در کوفه وقتى امام سجاد عليهالسلام سخنان رشورى عليه ستم ابن زياد فرمود، عبيدالله بن زياد دستور داد ا او

را بکشند. در ان جا هم عمهاش زينب کبرى جان خود را سر بلا کرد و جلاد را به خدا سوگند داد که: «اگر
يخواهى او را بکشي، اول مرا به قل برسان!» (19)

از ان نمونههاى اريخى در بحث از «ايار» هم يتوان ديد. سراسر صحنههاى ان حماسه، ر از ان گونه ايارها
و مواساتهاست.

در حماسه آفرينان عاشورا، ان خصلت برجسه به وضوح ديده يشود و در مرحله بالاتر به «ايار» يرسد. ياران
امام نسبت به امام و اصحاب نسبت به يکديگر ان حالت را داشند و از بذل هچ چز مضايقه نداشند و به

ان مواسات، افتخار يکردند.



کربلا
اوج ان مواسات را حضرت اباالفضل عليهالسلام از خود نشان داد: هم با لب تشنه وارد فرات و يآنکه آب

بنوشد، برون آمد، هم براي سراب کردن کودکان امام و تشنگان حرم به شريعه فرات رفت و در همن راه هم به
شهادت رسيد و برادرى بود که فداى برادر خود بود. از ان خصلت برجسه و جوانمردانه، در زيارنامههاى او نز

ياد شده است: «فَلَنعِم الاخُ المُواسي.» (20) «السلامُ عَليکَ اها العَبدُ الصالحُ و الصدقُ المُواسي، اشَهدُ انَکَّ
آمَنتَ باِللهِ و نصََرتَ ابنَ رسولِ اللهِ و دَعَوتَ الى سَبلِ اللهِ و واسَيتَ بنَِفسِکَ.» (21) که هم تعبر «برادر مواسي»،

هم «صدق مواسي» درباره او به کار رفه و هم شهادت به ايمان، نصرت، دعوت به راه خدا و مواسات با جان
درباره آن حضرت مطرح است.

ان روح تعاون و غمخوارى و اخوت راستن، يام همه شهداى عاشورا است، و همن خصلت، سبب يشود که
روان ان مکتب، با همه مسلمانان جهان، از هر نژاد و مليت و زبان، احساس برادري کنند و در غمها و

گرفاريهايشان همدردى نشان دهند و در صورت توان به يارى آنان بشابند ا مسلمانان مبارز در جبهه نبرد با
اسکبار و صهونيسم و قدرتهاى وابسه به کفر جهاني، احساس نهاي نکنند.

مواسات ديني، تضمينى بر دلگرى مجاهدان راه خداست، ا در سنگر جهاد عليه کفر و ستم، نها نمانند.
-----------------------------------
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